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قت اعجازسيد كه يك و» بحث ما به اينجا رËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrO «(مينه تشريح جمله در ز

د.كه بايد در اين نما دقـتل بوحله اوا از جنبه أدبى اش مطالعه مى كنيم كه اين مـرآن رقر
ه هست.آن معجزد كه قرم شود تا معلوشو

مت اسلامى تشكيل يافـت،و درد.حكوحله نظام اجتماعى اسلام بـوم مرحله دو         مر
محله دوانين اسلامى مى شد كـه مـرق و قوجه حقود كه افكار مسلمانان مـتـومينه بـواين ز

د.آن بوقى و اجتماعى قرآن،همانا جنبه هاى حقواعجاز قر
ن يافتّقتى جامعه اسلامى تكود؛يعنى:وحله علم جامعه اسلامى بوم،مرحله سو         مر

ق مى داد،و ازى علم سـون نظام اجتماعى اسـلام به سـوفتند.چواغ دانش مى را سرقهر
ند.آن چنان قرن علم شده بـوم اسلامى،قـرن دوجه مى شويد كه قـرهمين جا شـما مـتـو

فتهار گرد بحث و مطالعه قرم اسلامى مورن دون و شعبات علمى در قرعلمى كه تمام شئو
د كه رياضيات از جمله:حساب،هندسه،ساير جهاتـش،بـهم بون دواست.در همان قر

جه بهانيد توض مى كنم شما مى\تود.از همين نكته تاريخى كه عـرسيده بوج راستى به اور
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ا ما،مساحت كنيـم،لانى ره اگر چنانچه يك مسافت طـواين مطلب پيدا كنيد كـه امـروز
اىى برد امروزجوسايل موده ايم.با وا به دست بياوريم چندان كار مهمى نكره\اش رانداز

بق به غراپيماها از شرانيم با يكى از اين هومين مى توه زدن مساحت كرضا به دست آورفر
اش،مسافت بين دو قسمت رمتر شمارى كه اين ماشين با آن كيلوكت كنيم.همينطورحر

انيم بدست بياوريم.ا مى تومين ره زاپيما هم مساحت كرسيله هوبيان مى كند.به و
ا انجام بدهد! در حالى كه هنوزى رانست چنين كارن پيش كجا انسان مى توده قراز        دو

ستان است.ديگردند كه آخر دنيا هندوا نداشتند؛يعنى:خيال مى كرفتن به مناطق دور ر رِاهر
فتهدند.نمى\دانستند،نرى مى كرف هم يك فكر ديگرد.از اين طرد ندارجواز آنجا به بعد و

ا هم نداشتند.سيله\اش ره ودند.تازا بگرمين ره زدند تا محيط كرفته بوا نراهش ردند،ربو
ا بهمين ره ز عباسى به فكر افتاد كه مساحت كر(م اسلامى،خليفهن دو         اما در همان قر

د كه مساحتا مامور كـردند، اينها را كه رياضى دان بوسى ران بنى موادرد. بردست بياور
صل،مايش كنند: يكى در شمال موانستند در دو نقطه آزند. آنها توا به دست آورمين ره زكر

ى اين دشتهاه گيرسيله اندازد. آنها آمدند به وار بون.دو دشت همويكى هم در كنار جيحو
دن آن مساحت بهب كر قطبى» و ضر(هدى پيدا شد «همان ستارُاويه اى كه از جو سنجيدن ز

ند.ا به دست آورمين ره زه محيط كرسيصد و شصت،انداز
ده اند،كمتر از صد متره دقيقى كه امروز به دسـت آور         عجيب اينجاست با آن انـداز

مان به فكرد و باز دليل تكاملشان اينست كه در آن زد. اين دليل تكامل آنان بواختلاف دار
صا در قسمتنان كه رياضى دانستن آنها،مخصونند از دانشمندان يواين افتادند كه جلو بز

ى اضافه نشده اسـت.بـه آنسيده و تا به امروز هم چـيـزج رهندسه و مثلثات ديگـر بـه او
ع مباحث هندسى هنوز يك كلمه به كتاب اقـلـيـدسضـود،يعنى: در موسيده بـوه رانداز

د و كتاب هاى آنانجه بالا بونان تا اين درصq كه رياضيات يواضافه نشده است.با اين و
غمان از بس اينها نبـود.در آن زجمه شده بود.همين كتاب اقليدس هم تـرجمه شده بـوتر

ا حلنان ردند به فكر اين افتادند كه مسائل حل نشده،در هنـدسـه يـوده بورياضى پيدا كـر
م اين جمله است كـهدند كه البته مناسب اين بحث نيست.منظورهايى پيدا كركنند و چيز

د شدند.ارم مختلفه وم اشتياق به علم در ميان مسلمانان پيدا شد و به علون دودر قر
مان مـا\اى اين سطح؛يعنى:سطح علمى،كه البتـه شـعـاعـش تـا بـه زآن مجيد بـر         قر
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اى اين طبقه و اين سطـحآن برمى\كشد؛يعنى: سطح علمى الآن بالاتـر شـده اسـت.قـر
آن مجيد باس و لرز بيان مى كنند قران با ترد كه خيلى از مباحثى كه ديگره خاصى دارمعجز

انندان نمى\توا هم كه پيش مى كشد ديگرقاطعيت بيان مى كند.عجيب اينجاست قاطعيتى ر
اجع بهم مى دانم رح بدهـم،لازا شرم ربه آن انتقاد بكنند.قبل از اين كه اين جمـلـه اخـيـر

ض كنم.ضاع جهان چند كلمه اى عرات؛يعنى:اوّتكويني
ه اىا به اندازدن كار مشكلى است.زيرا به دست آورل و تطور جهانى ر         پيدايش تحو

ار سال پيش،تا چهضع هزل و تطور پيدا مى كند كه وضاع جهان، دقيقه به دقيقه تحـواو
ا به دستدها سال پيش،اين رضع ميليارسد ون سال پيش، تا چـه رضع چند ميليوسد ور

 ـدر اثر اين تحوآور  ـخيلى مشكل است.يك نمودن  دستىنه ساده بگويم،يك نقاش زبرل 
ا هم به او نشان بدهيد مثلا هفتاد سـالـه.د جا افتـاده رمرام.يك پيـرّسا شما پيدا بكنيـد رر

ا الان نقاشى كنيد.مگرد رمرانى اين پيرئيد كه شما كه نقاشى بلد هستيد بياييد شكل جوبگو
ق مى\كند.ى خيلى فرانى تا پيراى اينكه سيماى شخص از جوا بكند؟ براند اينكار رمى\تو

ىان پيرفتگى داشته باشد،در دورانى پشت بينى و دماغش فـرورمثلا ممكن است در جو
انى فاصله دار باشد،ان جوهايش در دورضا ابروجستگى داشته باشد.ممكن است فـربر

انى قيافهان جـوضع دندانهايش در دورستگى پيدا كند.ممكـن اسـت وى پيوان پيردر دور
ت او كشيده\ترى قيافه صوران پيرار.اما در دوره وده باشد، يعنى دايرور كرّا مدت او رصور

ده نشاندى يا به عكس پq كرى گوان پيرضا چشم او در دورشده باشد. ممكن است فر
انى چهار شانه باشد،ان جوانى به عكس باشد. در دوران جوتى كه در دوربدهد،در صور

انىان جوت قيافه دوره تفاوّضا. إلى ما شاء اللى يك آدم لاغر اندامى باشد فران پيردر دور
انم ثابت كنم.منده ام و مى تومايش كرا آزدم اين مطلب ردم در خوى است.من خوو پير

ى چشمم،مى بينمم.هر چه نگاه مى كنم و آينه هم جلوا داران هفده سالگيم رعكس دور
انى هفدهدم انداخته ام،مى بينم جواى خودم برا خود.اين عكس رد من شباهت نداربه خو

بئيد كه خـوانيد بگود.البته مى تـوم ندارضع امـروزچكترين شباهتى بـه وسالگى من كـو
د.ت دارى.خير منهاى ريشش حساب مى\كنم مى بينم باز تفاوالان ريش دار

ده است.اين همهاديست كه شصت يا هفتاد سال عمر كـرضع يك نفر آدمى ز         اين و
اتر راند نقش شصت سال جـلـود،نمى تـوجوضع مود كه يك نقاش بـا ديـدن وت دارتفاو
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فمين و در اين فضاها پـيـدا شـده اسـت،در ظـرلى كـه در زتى كه تحـوبكشـد.در صـور
ن\ها سال،خيلى خيلى بيشتر از اين است.ميليو

ن ها سال پيـشا كه شما مى بينيد مسلما ميلـيـوگ رلا: خيلى از اين درياهاى بـزر         او
ن ها سالا مى بينيد ميليوده است.آن جاهائى كه الان شما دشت و صحرخشكى مطلق بو

اج نفت از همين جا پيداى استخرده است.اساس تئورگ بوس هاى خيلى بزرپيش اقيانو
اج نفتاى استخرضا برا فرند يك جاهائى رى نيست.اين كه مى روشده است،چيز ديگر

سيله علم كشq شده باشد كهى مى كنند كه قبلا به وا حفارى مى كنند،آن جاهائى رحفار
ده است وانات دريائى زياد بوند كه در آن درياها حيوانند مطمئن بشوده است تا بتودريا بو

ىغنى شده است.چيز ديگرفته و مانده و مبدل به ماده رومان زير خاك ها ردر اثر مرور ز
سبز منطقه قطبىم و سرنيست.درياها خشكى شده،خشكى ها دريا شده،جنگل هاى خر

ا كه شما قـطـب تـصـورض شده است.الان آن جائـى رضع قطـب هـم عـوشده،حتـى و
ار سال پيشم نيست صد هزا كه منجمد شـمالى تصور مى كنيد معلومى\كنيد،آن جـائى ر

دشضع گرده است،شايد در اثر اين وده است! اى بسا آن جا قطب نبوهمان جا قطب بو
ا دليل نداريم كها مبدل شده است.ما اين را به قطب و قطب به استواش استواش يومين يوز

فده است.اين حرار سال پيش هم همان جا قطب بوهمان جا كه الان قطب است صد هز
مين شدهل در زاهد علمى زيادى هم به اين مطلب داريم پس اين تحواساسى نيست.شو

اند ايـندن اين كار همه كس نيست.بشر نمـى تـول علمى آورموا به فرل راست.اين تحـو
اند يك نظم ثابتى پيدا كند.د.ممكن است بيابد،اما نمى تول بياورموا بيابد  و به فرل رتحو
ا؟ به خاطر اين كهم نباشد.چرلاتش معلول زياد شده است.شايد عدد تحوا تحوا؟ زيرچر

ا؟ به خاطر اين كـهشته در دستش نيسـت.چـراج گم شده است،يعنـى: ركيفيت استخـر
ده است.ل كرا هم متحون مغز او رناگوافكار گو

ار سال پيش طرز تفكر بشراهشمندم به اين كلمه دقت كنيد.آدم خيال مى كند كه هـزخو
لاتاييده تحوتى كه اين اشتباه است اين طرز تفكـر زده كه الآن است.در صـورهمين بو

رّا كه ما ناشدنى تـصـوى رلات است ممكن است آن چيـزاييده تحـون زجهانى است چـو
ديم امروز ناشدنىر مى كرّا كه شدنى تصوى رديم امروز شدنى شده باشد.آن چيزمى\كر

ار سال،دانشمندان جهانى معتـقـدد چند هزد،در حدوباشد.تا همين چند سال پيـش بـو
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اند شكافى در آسمان هـاق و التيام در افلاك محال است.آدم نمى تـودند كه خـرشده بو
سد،امامان نمى رد نه اين كه ما زورايجاد كند.اساسا مى گفتند كه آسمان شكافته نمى شو

دند و در هماندند و تجزيه كـرا آورفتند و خاكـش ردمان ديديم شكافتنـد و ربه چشم خـو
دند وچم هم نصب كـردند و پـردش كرفتند و گـرد رجاهائى كه اينها مى گفتنـد نـمـى شـو

مى بايست جسـمانى نباشـد(ص)اج پيغمبر اسلامآمدند.لـذا مى آمدند مى گفتند كه معـر
د محال است كه آسمان شكافتها؟ مى گفتند آخر جسم كه به آسمان نمى رومى گفتـيم،چر

دار است همانل مى گفت آسمان شكاف برآن از اوم شد كه شكافته شد.اما قرد.معلوشو
دار نيست و در فلسفـه اشد كه آسمان شكاف بـرت مى كرى قضـاومانى كه جامعه بشـرز

»–Ó�?�« «]LÓ¡UÔ½« ÚAÓI]XÚ≈آن مى گويد:«مان،قرق و التيام محال است.در همـان زمى\گفت خر
د روز قيامتب اگر مقصود روز قيامت است.خو،و مى گفتيم كه مقصو)١ / ٨٤(الانشقاق،

ساند پس همان روزا مى ردن هست يا نيست؟ اين ره آسمان قابل منشق بـوباشد،بالاخر
د:مو فر(ص)داشتن نيست،پيغمبر اسلامدم جهان مى گفتند كه آسمان قابل شكاف بركه مر

فتند.داشت.به آسمان رداشتن هست».بعد هم عملا ديديم كه شكاف بر«قابل شكاف بر
هائى انجام دادند.فتند و كاربه افلاكى كه اينها مى گفتند،ر

دن مشكل اسـت.ست كرل درموا گفتن باز تا حدى ممكن است،امـا فـر         اين كلمه ر
ها كومين «مدحو» رديم،زش» كرل «دحوا اومين رمايد كه:اين زببينيد چقدر قشنگ مى فر

ا پـديـدنـده هــا رمـيـن آب دار، زديـم،از زش كـرا آب داره دار رمـيـن كـوديـم،زش كـردار
ديمش»  كرا «دحومين رب اين زد.خوقت برد،نيم دقيقه وقت برديم.صحبت يك دقيقه وآور

ديـم.ش كرنـده دارا زديم،آب دار رش كـرا آب داره دار رديم، كـوش كره دارا كـو«دحو» ر
لمين بر مى چينيم،با اين كه اوى زا از رونده ها رمايد كه:همين زقت بعدش هم مى فرآنو
نده باقـىمين زى زد، بعد هم ديگـر رودنش مـى رومى داريم،بعد آب دار بـوا بره هـا ركو

ده است.سير جهانى است.يك دقيقه صحبت اسـت.امـاموآن فرا قرنمى\ماند.اين هـا ر
د سالهده است.جريان يك ميليارل جمع كـرمودها سال است كه در اين فرصحبت ميليار

د بيان مى كند.يكف كمتر از يك دقيقه گفته مى شوجهانى در چند جمله اى،كه در ظر
ضاع يكا بكند؟ كه اواند اين كار رى آيا از عهده بشر ساخته است؟ بشر مى توچنين چيز

مايدد؟ يك جا مى فرل علمى در آورموا در مدت كمتر از يك دقيقه به قيافه فرد ساله رميليار
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òÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓdÓ�« ]cs¹Ó√ض،بعد آفرينش جبـال،مين،بعد دحو الارل زد اول ها بوموينها همان فـرا

@ÓHÓdÔ√ «ËÓÊ]��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ó@ Ó½UÓ²Ó— UÓðÚIÎD UÓHÓ²ÓIÚMÓ¼UÔLÓåU بعد از آن پيدايش آب،ËòÓłÓFÓKÚMÓ& UsÓ�« ÚLÓ¡U

@Ôq]ý ÓwÚ¡ÌŠ Ów?ÒÌå،فتن آنها،بعد از آن صاف شـدنه ها و از بيـن ربعد از آن ريخته شدن كـو
مين.ى زندگـى از روفتن زفتن ماده حياتى يعنى:آب،بعـد از آن رمين،بعد از آن رى زرو

ا تك تك دانشمنـداند كه هر كدامش رل بياورموى فرا انسـان رولانى ره به اين طواين دور
ى ازاند باشد.اين جا نتيجه گيـرار مى دهند مى گويند كه جز اين نمى تـود مطالعه قرمور

اند باشد.ا مى گويند جز اين نمى تود.هر جمله اش رايضم بوعر
 ـيعنى:خاك بومين،اين حالت جامد بو         شما ملاحظه بكنيد اگر قبلا ز  ـردن   ا پيدادن 

ه معنات كودنش باقى مى ماند.در آن صوردن و مايع بود،به همان حالت گاز بوده بونكر
مايد:آن هم مى\فره بعد از آن.و لذا قرد! كوه دار بشود بعد كول جامد بشوداشت؟! يا بايد او

ه نداشت، همه\اشمين كوى زا بكنيد اگر رو». باز حسابش رË òÓ�«Ú−³Ó‰UÓ√ Ó—ÚÝÓ¼UÓUل دحو بعداو
مين باقى مى ماند؟!ى زت بر روانه مى شد، آبى در آن صـورست هندومسطح، مثل پـو

 ـيعنى:جائى ندارا؟ مجتمع ندارمين باشد؟ چرى زه آب در رود يك قطراصلا ممكن بو دد 
مين تابش مى كند،همهتى كه به زارقتى مجتـمع نشـد با آن حرد ـ وكه در آنجـا جمع بشو

ان مى آيد بردد،باره بر مى\گرب دوبارئيد خوفت.مى گوف آسمان مى ربخار مى شد به طر
ان معنـاه نباشد بـارد.كـوه ها ايجاد مـى شـوان با كـود؟ باران با چه مـى شـودد.بارمى گـر

نان بيايد،چوهى باشد كه باربايد كوª)١٤ / ٧٨(النباء،ËòÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ& UsÓ�« ÚLÔFÚBdÓ «& Ó¡UÎŁ Ó−]łUÎ åUد.ندار
هىد،كود. بايد بادى بفشارم دارمت لازده شدن ابر است،فشار هم مقاوان نتيجه فشربار

سمىان هاى مومين جز بـارى زگ رومت نشان بدهد.و لذا در دشت هـاى بـزرهم مقـاو
ن مى يابد درّى در جاى ديگر تكـوسمى معنايش چيست؟ يعنـى:ابـران مود. بارنمى\بـار

قعيتش،از آنجا حاضر و آمـاده اش به اين بيـابـان مـى آيـد واسـطه مـوهستان ها،بـه وكو
د از آنجا به اينجاهستان نبود و اگر جاى ديگر هم كوسمى مى شود.به اين جهت مومى\بار
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نمى آمد.
مينى زه به رود و دوبارانى باشد،تا بخار بشـوه ها بايد باشد،تا بارحال اين كو         به هر

ان آمد مثل همان باديه ها،مثل اين بيابان ها،اگردد؟ اگر هم بارگر از كجا بر˙دد،و اگربر
د،اگر بالا هم مى آمد باز نتيجه اى نداشت.كما اين كه شما در آنمين صاف بود كه زبنا بو

ىندگى نيست،نه علq هست،نه شـهـرسايل زگ مى بينيد كه هميـشـه ودشت هاى بزر
ان هاى خيلى سنگين هماعتى هست،با اين كه بارد، نه باغى هست،نه زرساخته مى شو

د؟ به آن جاهائـى كـهد. به كجـا مـى رود مى رود مى شـوا؟ صـاف اسـت ؛رمى آيد.چـر
ى؟ خير،درياها.بهترينهستان هاى اين جورهستان؟ اين كـوهستانى است.كدام كوكو
گيست كه پرهستان هاى بزره هاى آن كوه ها در درياها است.اين درياها در حقيقت دركو

اى پيدايشه بردن كوى نيست.پس بوه چيز ديگره و كو دريا غير از در˙از آب شده است و ا
قتىه هاست.وسيله كـود. همه اينها بـه وت دارى آب ضرورداره برآب و حفظ آب و بهـر

ه هاست.سيله كود.همه اينها به وش مى روندگى پى كارف شد ديگر امكانات زطره\ها بركو
آن.ل قرصد سال بعد از نزوار و چهارهمه اينها مطابق عقل و علم است،اما از كى؟ هز

ئيمفته است؟ اگر بگو از كجا ياد گر(ص)ئيم پيغمبر اسلام       به آن روز مى رويم و مى گو
مايد.ا به عكس آنها مى فرها رفت! مى بينيم خيلى چيزان مى دانستند و از آنها ياد گرديگر

ست ضد آنها ؛آنهاد:هست.درمودار نيست! او مى فرآنها مى گفتند كه:آسمان شكاف بر
د.به دليل اين كه منكت دارمين حرد:خير،زمود. اين آمد فركتى ندارمين حرمى گفتند: ز

احتـاآن صرد.قرم نبـوايش لنگـر لازد بركت نمـى كـرمين حـرايش لنگر آفريـده ام.اگـر زبر
ست بكند،مين لنگر آفريدم.انسان يك چيز بلنـدى دراى زا من بره ها رمايد كه:كومى\فر

اى اين ساختمان آفريدم.همه مى\خـنـدنـد.ا لنگر بردم من ايـن ره اى،بگويد مريك منـار
د كهم دارد.ماشين است كه لنگر لازم ندارك نيست لنگر لازى كه متحرمى\گويند آقا چيز

د لنگر معنـايـشكت نـدارى كه حر چيـز˙د و ام دارمز مى گويند.كشتى لـنـگـر لازا ترآن ر
چيست؟

ك است كها لنگر آفريده ام؛يعنى:اين متحره ها رمايد:من اين كواحتا مى فرآن صر         قر
(ع)منـين\المؤده است.أميرا به اين نكته ها آشنا كرلى برويم كه ما رلنگر آفريدم.قربان آن مو

ّمايد:«و و تدلين خطبه اى كـه در نهـج البلاغة ثبـت شـده است در آن خطبه مى فردر او



١ ٨٥شمار�  ١  ياسين�تفسير سوره

هستان،همين تخته سنگ\ها،ه هاى كوند متعال با اين صخرضه؛خداوبالصخور ميدان ار
د بايدفتـه بـو.اگـر از آنها ياد گر١ضه» ميـنش؛ميدان اركت زد در مقابل حرميخ كوبى كر

ادىد كه افـرى بوئيم افكارمايد؟ بگـوا مى فرا نقـطه مقابلـش رفت چـرا مى گـرف آنها رحر
ات،انجيل،كتاب هاى آسمانى قبلى.از آنهاى از انبياء گذشته.تورداشتند،و لو به پيرو

دا؟ خود.چرضع بدتر مى شومايد:اينجا ديگر وفته است و مى فر گر(ص)اين پيغمبر اسلام
انندا نمى توف ها ردشان به طور قاطع اين حـرآنهائى كه صاحبان آن كتاب ها هستند خـو

د اين مطلب كـهند؟ خـوف بزد و قاطع حـرا از آنها بگيـرف رد حرنند.او چطور مـى شـوبز
ى باشد. ديگرِاند مقلدند اين دليل اينست كه نمى توف بزانسان قاطع حر

خدش مورن خـوا نگاه كنيد؛«تاريخ تمدن اسلامى» چـوج زيداق ر       اما شما كتاب جـر
د،آنجـا ديگر نمى گـويد كه چنـين مى\گـويـنـد.ا دارت استـنباط تـاريـخ راست،و قـدر

 يك كلمه اى گفته(ع)منينالمؤند كما اين كه در باب أميرف مى زدش به طور قاطع حرخو
صف فقط مخصـوكه نه پيش از او كسى گفته و نه بعد از او كسى گفتـه اسـت.ايـن حـر

تش اين استده است،اما به طور قاطع. عبارا زف رآمده و اين حرست،از دهان او دراو
 سقيفة بنى ساعدة لم تكن خالية من دسيسة أبى سفيان؛ آن جمعيتى كهّمى گويد كه:إن

سفيان أبو(د اما از دسيسهسفيان در آنجا نبوست است أبو بنى ساعدة جمع شدند در(در سقيفه
دد نيست،نمى گويدد.ببينيد چه محكم مى\گويد، قاطع.دو دل نيست،مرهم خالى نبو

سفيان دستى داشته است! يا بگويد كه گمان بنى ساعدة أبو(م مى آيد كه در سقيفهكه به نظر
آن هم بهد اين جور باشد يا بگويد احتمال است كه اين جور باشد. ابدا. قاطع،قرمى رو

انمـايد كه اين مطلب چنـين است، آن مطلب چنـان است.اگر از ديگرطور قاطع مى فر
انستد،قاطع نمى توغگو بوه دروّذبالللو نعوند وف قاطع بزانست حرد،آنجا نمى\توفته بوگر
تكى نشان بدهد كه مطلب به اين صوردا يك نفر بيايد مدرسيد فرا؟ مى ترند.چرف بزحر

سدند تا چـه رف بزانست قاطع حـرس آبروريزيش نمى تـولو از ترد.ونيست آبرويش بـرو
دش.ا مجسم هم بكند با ضعq خوقاطعيتش ر

آن سمپـاتىى گفتند كـه تو كه آنقدر به قرانسـوح بدهم. به يك دانشمند فرا شر         اين ر
ت چيست؟ گفت خيلى جالب است.ده اى و به اسلام معتقد شده اى،مبناى فكرپيدا كر
ضى داشته باشدد اين شخص مى گويد كلام خداست، بايد غرآن كلام آسمانى نبواگر قر
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ش و لـذتاست،يا عـيـش و نـواست،يـا ريـاسـت مـى خـول مى خـوكه بـگـويـد.يـا پـو
سـم داراست اسم و رد كه مى خوه يك هدفى داشت. اقلش اين بـواست.بالاخـرمى\خو

ا به خدا نسبـتف راى اين هدف ها،حـرى است آن آدمى كه بـرد.حالا كه اين طـوربشـو
ارى پنجاه هـزدارا براهى كلاه كسى را عاجز قلمداد نمى كند.تو مى خودش رمى\دهد خو

ى بنده حقير،آسمان جل هستم،يكئى كه آقا خبر دارمان بلند بكنى،مى آئى به او بگوتو
ىم،هيچ كارم،هيچ مستغلاتى هم ندارم،هيچ اعتبار بانكى هم نـدارل ندارشاهى هم پو

مان به مـنار توانم بكنم،اما يك پنجاه هـزهم از من ساخته نيست،عملگى هم نـمـى تـو
ىل بده،من يك روزمان به من پوار توبده؟ اين جور مى گويم؟ يا مى گويم آقا پنجاه هز

هاىست مى كنم.من كـارا درت رط هستم كـارم،من با فلان كس مربـودت مى خـوربدر
ن ها استفـادهاتى نشان مى دهم كه ميلـيـوايت يك ابتكـارزيادى بلدم يك روز مى آيـم بـر

ل بلند بكنـداهد از تو پـود.آن كسى كه مى خـوده بشوم آسـوبكنى.بگذار يك كمى فـكـر
ضا بهاهد فرت نشان مى دهد.اين خاصيتش است.آنى كه مى خوا صاحب قدردش رخو

اان رافيك تهـرف دو ساعت تـراى بدهيد در ظـرسد، او مى گويد كـه بـه مـن ررياستى بـر
دش بنشانم.ا سر جاى خوانم هر كس رم،من مى توا دارتش رست مى كنم، من اين قدردر

غ بگويد،آنهـماهـد درواى هر يك از اين مقاصد بخـوند.هر كس بـرف مـى زهميشه بلـو
ث به همه جهانيان هستم و كتابم هم كتاب آسمانى استگى،كه من مبعوغ به اين بزردرو

ا عاجز نشان بدهد.مگـردش رم پنهانى و آشكار است،اين نمى آيد خواى همه علوو دار
ه اش خداست.ه است همه كاردش هيچ كار ببيند كه خوًاّاين كه جد
ËÓ�ÓuÚð ÓIÓu]‰Óدم:«آن نگاه كرقتى به اين آيه قرا گفته است.گفت: من وى اين رانسو         آن فر

ŽÓKÓOÚMÓÐ U?ÓFÚiÓN_« ÓËUq¹š_ ¿ÓcÚ½Ó& UMÚt?ÔÐ �UÚOÓLsOŁ ¿ Ôr]� ÓI?ÓDÓFÚMÓ& UMÚtÔ�« ÚuÓðs?OÓD ¿ ÓLÓ& UMÚJÔrÚ& s?Ú√ ÓŠÓbÌŽ ÓMÚtÔ

ŠÓłUeås¹ دش،يك كلمه از خو(ص)،اگر اين شخص،يعنى پيغمبر اسلام)٤٧-٤٤ / ٦٩ة،ّ(الحاق
ا مى\بريم.يك نفردن او رگ هاى گرا به كار مى اندازيم ردمان رت خوبه ما بچسباند ما قدر

فى مى كنـد.ى معرا اين جوردش ر خو(ص)د.پيغمبـرا بگيـرى كار ما راند جلوهم نمى تـو
گ هاىد كه اگر من يك كلمه به خدا ببندم خداى قادر به همه چيز،رمعنايش اين مى شو

ااند بكند. اين كلمه رى نمى توگيرامل جهانى جلود و شما و هيچيك از عوا مى بردن مرگر
ا عاجز نشان مى دهد كه من كار دستم نيـسـت كـاردش رمايد.خودش مى فـردر حق خو
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دن آند ضعq نشان مى دهد با بيان كـرجه از خودست خداست.پس كسى كه تا ايـن در
سيده كه يك نفر بيايد بالاى دستده؟ چطور نترا نكرهمه مطالب به طور قاطع،چطور پرو
NÔqÚ� Ó¾sند:«قت فرياد بزند. آنوف او بزفى بهتر از حراو به حساب، دستى داشته باشد. حر

ł«Ú²ÓLÓFÓX½ù« ÚfÔË Ó�«Ú−s^Ž ÓKÓ√ vÓÊÚ¹ ÓQÚðÔÐ «uL¦Úq¼ ÓcÓ�« «ÚIÔdÚÊ¬¹ ô ÓQÚðÔÊuÓÐ L¦ÚKåt؛:اين جور قاطع!! كه
ند به همـديگر كمك بكنـند»،ار بگيرند تا قيـامت پشت سـر هم قراگر انس و جن جمع شو

ËòÓ�ÓuÚ@ ÓÊUÓÐ ÓFÚCÔNÔrÚ� ³ÓFÚiÌþ ÓNdOÎ«« ند».ا بياورآن رانند مثل اين قر؛«امـا نمى تو)٨٨ / ١٧اء،(الإسر
اجع بهد؟! آن هم كتاب هائى كه پر از مبانى علمى است رف زد قاطع حراين جور مى شو

د سالد سال،ده ميليارئى يك ميليارپيدايش جهان و سير نهائى اين جهان.يعنى:پيشگو
مايشاتشلاتى كه شده و بيشتر فرد سال بعد از اين،با اين تحوئى ده ميليارپيش و باز پيشگو

دش باشد. يعنى:دانشمندان آن روز به عكس اين مى گفتند.مان خومخالq نظريات ز
ك است.آنها گفتند آسمان قـابـلد متحـرمومين ساكن است، او آمـد فـرآنها مى گفتنـد ز

اد آسمان قابل شكافته شدن هست حتى بالا دست آن رموشكافته شدن نيست.او آمد فر
فتم و آمدم كهد من هم به آسمـان رد.گفت نه تنها قابل شكافته شدن هسـت خـوموهم فر

د كه از كسىم مى شومايد.پس معلوا مى فـرست نقطه مقابل آنها راج باشد.درهمان معر
ان احتمالدش هم به عنود،خود كه ياد بگيران نبودش از ديگرمان خوفته است،در زياد نگر
استگو هستم همهن رمايد :چود. مى فردش هم داعيه دارمايد،خومايد قاطع مى فرنمى فر

نى؟ا مى\زف ها راستگو هستم اين همه حرئى رش بدهند.چطور مى گوف من گوبايد به حر
 ö�√مانار و چهار صد سـال از آن زا در بياوريد! الان هـزغش را،دروف ها ريكى از حـر

ل ها،يكى ازموده اند يكى از اين فرگذشته است.تمام دانشمندان هم نشسته اند،فكر كر
انند ثابت بكنند؟ا نمى توا ثابت بكنند.چرا خلافش رى هاى علمى يا يكى از اينها راين تئور

دهشح كرار و چهار صد سال پيش ترى هزد، از مغز يك بشراين كه اگر كتاب آسمانى نبو
ار و چهار صد سال همه دانشمندانشح بكند كه هزش آن چنان ترى از مغزاست.يك بشر

انند بكنند! يك كمى پس وض نتوا عوفش را الq بكنند! يك حرش راوانند يك وجهان نتو
ض مى كنم.يافتن اين مطلـب عرًاّاى من! جدانند بكنند.خيلى عجيب است بـرپيش نتو

مايد.ه دار شده است به طور قاطع مى فره نداشت بعد كومين قبلا كوكه آدم بيابد كه اين ز
اى اين كه اينست مى كند.مى گويد كه مـا بـرضيه درى فرقت مثل دانشمند امـروزيك و
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ه ها بعدا پيدا شده و چنين پيدا شدهض مى كنيم اين كوا مطالعه بكنيم،فـره ها رضع كوو
ى پيداضيه ديگرى كه فرضيه من تا روزدش مى گويد كه اين فرض مى كنيم.خواست.فر

ده ودش قاطع نيست.اما اين نه،به طور قاطع مى گويد كه اين بوست است.خود درشو
اهد شد.اين قاطـعـيـت جـز ازده و همين طـور هـم خـوجز اين نيست.هـمـيـن طـور بـو

ا آفريده،به طـورب از كس ديگر ساخته نيست،يعنى :خدا كـه ايـن جـهـان رعلام الغيـو
د.پس ايناند بگويد كه از كجا به كجا آمده است و از كجـا بـه كـجـا مـى روقاطع مى\تـو

ه است.ّب است.يعنى:كلام الل نيست،كلام،كلام علام الغيـو(ص)كلام،كلام پيغمبر
Ë ¿ f¹òÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrOا سر جاىآنى كه حكيم است»،يعنى:هر مطلبى ر»؛«قسم به آن قر

ده دريا اينموست است.فرد، درى بوه اين جورده كوموار داده است.فرست قردش درخو
اه هـا رد شدن درياها و ستارضع نابود كه وست است.تا جائى مـى رود،درى مى\شوجور

و إذامايد كه:مايد.نمى فـرت خاصى مى فـرا به يك عبـاربيان مى\كند.اما هر كـدامـش ر
دسد كه درياها خشك مى\شوى مى رد.يك روزآن ندار،يك چنين كلمه اى قرالبحار يبست

؛«يك)٦ / ٨١ (التكوير،» ËÓ≈–Ó�« «Ú³×Ó—UÔÝ Ô−ÒdÓآن اينست:«آن نيست.تعبير قرت قرخير. اين عبار
ا بياند».آن عاملش رت از ميان مى روارى مى آيد كه اين درياها تماما در اثر تابش حرروز

مايدمايد،يك قلم نمى فره ها كه صحبت مى فرد ستار.يا مثلا در مور ÝÔ−ÒdÓåمى\كند،«
ند كه هـرف نمى زى حرند،اين جوره ها از ميان مى روى مى آيد كه اين ستـاركه يك روز

ا همه مى داننـد.د.اين رى مى آيد كه اين جهان فانى مى شوكس بلد باشد كه بله،يك روز
» ËÓ≈–Ó�« «ÚJÓuÓ@«VÔ½« Ú²Ó¦ÓdÓ Ú ،«)٢ / ٨١ (التكويـر،» ËÓ≈–ÓM�« «^−ÔÂuÔ½« ÚJÓbÓ—Óد:« ى دارببينيد چـه تعبـيـر

ه هاى ثابت،ه هاى آفتابى،تعبير بكنيم ستارى مى آيد كه اين ستار؛يك روز) ٢ / ٨٢(الانفطار،
اكندهه هاى سيار پـرى هم مى آيد كه ايـن سـتـارد.يك روزشان از دست مـى رواينها نـور

ت قائل شدن و به» است اين تفاو òÚJÓbÓ—Ó»½،آنجا تعبيـر  Ú²Ó¦ÓdÓå»½ند.اين جا تعبيـر«مى\شو
آن حكيم و كتابآن،قـرب ساخته نيست.پس اين قرطور قاطع گفتن،جز از علام الغيـو

الهى است.
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